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گروه حوادث-  ماجرای این جنایت 
هولناک که از پیگیــری یک حادثه کودک 
ربایی توســط کارآگاهــان پلیس آگاهی 
خراسان رضوی لو رفت، از آن جا آغاز شد 
که شهریور سال ۹۷، پیرمردی با پلیس تماس 
گرفت و از ربوده شدن نوه چهار ساله اش خبر 
داد. این پیرمرد در حالی که بسیار نگران بود 
در شکایت خود بیان کرد: نوه ام که »الیاس« 
نام دارد در کوچه مشغول بازی بود که توسط 
فرد ناشناسی ربوده شد. با توجه به اهمیت 
ماجرا، پیگیری این پرونده به کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی سپرده 
شد. کارآگاهان در تحقیقات میدانی خود به 
سرنخ هایی رسیدند که مشخص می کرد پدر 
۳۴ ســاله الیاس از حدود اوایل اردیبهشت 
مفقود شده است و هیچ کس، حتی خانواده 
اش از او اطلاعی ندارند، اما همسر وی بعد 
از نقل مکان ناگهانی از منزل استیجاری در 
منطقه بولوار بهمن منزلی را در خیابان شهید 
چراغچی اجاره کرده اســت که او نیز از ۲۰ 
روز قبل دیگر در محل زندگی اش حضور 

ندارد و به مکان نامعلومی رفته است.
دستگیری متهمان

با جمع آوری این اطلاعات، احتمال 
وقوع یک جنایت قوت گرفت و این پرونده 
با توجه به حساســیت ویژه ای که پیدا کرده 
بود، در اختیار قاضی ویژه قتل عمد مشــهد 

قرار گرفت.
بنابر گزارش ها، چند روز بیشتر از این 
ماجرا نگذشته بود که قاضی میرزایی با مطالعه 
دقیق پرونــده و تحقیقات صورت گرفته، 
دستور شناســایی محل اختفا و دستگیری 
مادر »الیاس« )زن ۲۸ ســاله( را صادر کرد. 
کارآگاهــان اداره جنایی نیــز با رصد های 

اطلاعاتی و بهره گیری از امکانات پلیسی و 
در اثنای تحقیقات خود به ارتباط شیطانی زن 
۲۸ ساله با پسری به نام »مهرداد« پی بردند و به 
این ترتیب دیگر شکی نماند که ماجرای یک 
جنایت در پس پرده کودک ربایی، قرار دارد. 
به همین دلیل قاضی میرزایی از کارآگاهان 
خواست ابتدا برای دستگیری مهرداد اقدام 
کنند چرا که او حلقه مفقوده این ماجرا بود. 
کارآگاهان که دیگــر موضوع آدم ربایی را 
خاتمه یافته می دانســتند، در یک عملیات 
هماهنــگ مهرداد را در منطقه خواجه ربیع 

دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
اعتراف به دفن جســد در اتاق 

خواب
این جوان ۲۴ ســاله در همان مراحل 
اولیه بازجویی به صراحت قتل شــوهر »ز-
م« را پذیرفت و گفت: با همدســتی آن زن، 
شــوهرش را کشتیم و در اتاق خواب منزل 

استیجاری دفن کردیم!
در پی اعترافات این جوان، بلافاصله 
کارآگاهان با دستور و راهنمایی های قاضی 
میرزایی، موفق شدند مخفیگاه زن ۲۸ ساله 
را در یک اتاقک ۱۲ متری در منطقه روستای 
ده غیبی شناســایی و او را در حالی دستگیر 
کنند که »الیاس« را در کنار خود داشت. این 
زن نیز در اعترافات خود به قتل همسرش با 
همدستی مهرداد اشاره کرد و گفت: با مهرداد 
که شــاگرد میوه فروشــی بود، اواخر سال 
گذشته آشــنا شدم و در پی ارتباط شیطانی 
با او، همســرم را کشتیم و جسدش را دفن 
کردیم و ... گزارش ها حاکی اســت پس از 
کشف جسد در منزل مسکونی، دو متهم این 
پرونده جنایی، برای بازسازی صحنه قتل و 
تشریح جزئیات این جنایت هولناک به محل 

وقوع حادثه هدایت شدند.
مهرداد جوان ۲۴ ساله ضمن تشریح 
چگونگی آشنایی خود با »ز-م« ابعاد دیگری 
از ایــن ماجرا را فــاش کرد و گفت: طوری 
دلباخته »ز« شــده بــودم که هر کاری از من 
می خواســت برایش انجام می دادم. او که با 
شوهرش اختلاف داشت مدام ناراحت بود 
و از کتک کاری های همسرش نزد من گلایه 
می کرد تا این که به پیشنهاد »ز« تصمیم گرفتیم 
شوهرش را بکشیم و با هم ازدواج کنیم! ابتدا 
چند قرص سمی از پنجراه مشهد خریدم تا 
او شوهرش را با آن ها به قتل برساند، ولی او 
قرص هــا را کوبیده و در آب داروی گیاهی 
»جوشانده« ریخته بود که قرص ها اثر سمی 
خود را از دست داد و او نتوانست شوهرش 
را بکشد به همین دلیل تصمیم گرفتم او را با 
طناب و در خواب خفه کنم! »ز« کلید منزلش 
را به من داده بود، آن شب حدود ساعت یک 
بامداد بود که با تماس »ز« به منزل آن ها رفتم 
و داخل آشپزخانه پنهان شدم تا »ز« طناب را 
دور گردن همســرش بیندازد که پای بساط 
خوابش برده بود! ولی شــوهر او از خواب 
بیدار شــد و برای نوشیدن آب به آشپزخانه 
آمد. او که از دیدن من شوکه شده بود چوبی 
را برداشت و به سمت من حمله کرد. در این 
لحظه من طناب را برداشــتم و دور گردنش 

انداختم.
در حالی که او بر اثر فشــار طناب خم 
شــده بود، »ز« نیز چــوب را از روی زمین 
برداشت و ضربه ای محکم به سر شوهرش 
کوبید! من همچنان طناب را می کشــیدم و 
شوهر ۳۴ ساله او در حال خرخر کردن بود 
کــه »ز« یکی دیگر از همان قرص ها را آورد 
و درون دهان شوهرش فرو کرد! وقتی دیگر 

نفس نکشید او را در همان جا دفن کردیم!
می خواســتیم از کشــور فرار 

کنیم، اما نشد
گزارش ها حاکی اســت زن ۲۸ ساله 
نیز وقتی در حضور قاضی »کاظم میرزایی« 
مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت با تایید 
رابطه شیطانی خود گفت: از کتک زدن های 
شوهرم خسته شده بودم و تصمیم به قتل او 
گرفتم. آن شب وقتی با مهرداد درگیر شد و 
من هم با چوب ضربه ای به سرش زدم، بی 
جان روی زمین افتاد. جسد را داخل حمام 
کشیدیم تا پسر ۱۰ ساله ام که بیدار شده بود 
آن را نبینــد! صبــح روز بعد بیل و کلنگ از 
ابزارفروشی خریدم و پیکر بی جان شوهرم 

را در همان خانه دفن کردیم.
۱۶ روز هم در منزل محل دفن جسد 
با مهرداد زندگی می کردم تا این که تصمیم به 
فرار از کشور گرفتیم. ولی سایت کاریابی باز 
نمی شد چرا که می خواستیم به عنوان کارگر 
به ترکیه برویم و از آن جا به اروپا بگریزیم! 
به همین دلیل برای فروش قطعه زمینی که در 
یکی از روستا های فاروج داشتم نزد خانواده 
ام رفتم و به آن ها گفتم شوهرم مردی را کشته 
و در مــرز منتظر اســت تا پول برایش ببرم! 
اما موفق به فروش زمین نشــدم و به مشهد 
بازگشتم. پدر و مادرم که نگران شده بودند 
به مشهد آمدند تا ماجرای قتل را بفهمند، ولی 
نشانی دقیق منزل اجاره ای مرا نمی دانستند 
که به تازگی به آن جا نقل مکان کرده بودیم. 
وقتی آن ها وارد کوچه شدند پسر بزرگم در 
حالی به حیاط آمد کــه هنوز الیاس فرزند 
چهار ســاله ام در کوچه بود! من و مهرداد و 
پسر ۱۰ ساله ام به پشت بام گریختیم تا برادر 
و پــدرم ما را نبینند. آن ها هرچه زنگ زدند 

ما در را باز نکردیم و به ناچار پســرم الیاس 
را با خودشــان بردند و چند روز بعد من با 
اجیرکردن یک موتورسوار به بولوار طبرسی 

رفتم و پسرم را با خودم بردم!
صدور حکم قصاص نفس

بنــا بر این گزارش، به دنبال اعترافات 
صریح متهمان، ایــن پرونده جنایی پس از 
تکمیل تحقیقات در دادســرای عمومی و 
انقلاب مشهد، به شعبه چهارم دادگاه کیفری 
یک خراســان رضوی ارسال شد و توسط 
قضات با تجربه دادگاه مورد رسیدگی قرار 
گرفت. »مهــرداد« عامل اصلی این جنایت 
هولناک پس از اقرار صریح به قتل »احمد- 
ج« )مقتول( چگونگی و جزئیات ماجرای 
آشــنایی خود با زنی متاهل را شــرح داد و 
گفت: چند ماه بعد از پایان خدمت سربازی 
بیکار بودم تا این که با "ز" در میوه فروشــی 
آشنا شدم و شــماره تلفنم را به او دادم این 
گونه بود که رابطه شیطانی بین من و او شکل 
گرفت که در نهایت به قتل شوهرش انجامید. 
این گزارش حاکی است قضات دادگاه پس 
از شنیدن دفاعیات متهمان و وکلای مدافع 
آنــان و با توجه به محتویات پرونده، رای به 
قصاص نفس مهرداد دادند و همدست او را 
نیز بــه تحمل زندان طویل المدت محکوم 

کردند.
اجرای حکم

در پــی اعتراض متهمان به رای صادر 
شــده از ســوی دادگاه، این پرونده جنایی 
در شــعبه ۳۷ دیــوان عالی کشــور مورد 
بررســی های دقیق قضایی قــرار گرفت، 
امــا قضات دیوان عالــی نیز پس از مطالعه 
دقیق پرونده رای صادر شده از سوی شعبه 
چهارم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 

را تاییــد کردند و بــه این ترتیب طناب دار 
عامل جنایت شیطانی، آویخته شد. گزارش 
خراسان حاکی است پس از گذشت حدود 
دو سال از ماجرای این جنایت و درحالی که 
اولیای دم حاضر به گذشت نشدند، مقدمات 
اجــرای حکم قصاص نفس فراهم شــد و 
قاتل ۲۶ ساله پای چوبه دار رفت و با نظارت 
قاضی باتجربه اجرای احکام دادسرای مشهد 
در حالی به دار مجازات آویخته شد که گویی 
صدای ناقوس مرگ از مرداب رابطه شیطانی 

شنیده می شد.
گفتگو با قاتل

مهرداد عامل این جنایت وحشتناک، 
در حاشیه برگزاری جلسات دادگاه درباره 

چگونگی وقــوع این حادثــه هولناک به 
خبرنگار گفت: پس از پایان خدمت سربازی 
چنــد ماه بیکار بودم که بــا معرفی یکی از 
دوستانم در کارگاه تزریق پلاستیک مشغول 
کار شــدم، ولی آن جا دوام نیاوردم تا این که 
به پیشــنهاد دایی ام به مغازه میوه فروشی او 
رفتم و به عنوان شــاگرد میوه فروشی کار 
می کردم که یک روز »ز« )همســر مقتول( 
به میوه فروشــی آمد او که مانتوی کوتاه و 
لباس های تنگ و چســبان پوشــیده بود با 
حرکات و رفتارش احساسات مرا تحریک 
کرد. وقتی شماره تلفن اش را گرفتم و وارد 
تلگرام شــدم، تصاویر زیادی از او دیدم که 
در صفحه اجتماعی خودش گذاشــته بود. 

طوری دلباخته اش شدم که گویی مرا جادو 
کرد. قبل از این که با آن زن روبه رو شوم سرم 
در لاک خودم بود و با کبوترانم خوش بودم 
و با آن هــا زندگی می کردم، اما از آن روزی 
که او با لبخند های شــیطانی به زندگی من 
وارد شد دیگر چیزی جز رسیدن به او برایم 

اهمیت نداشت. 
خیلــی زود ارتباط هــای تلفنی ما به 
دیدار های پنهانی کشید. دیگر حاضر بودم 
برای این هوا های نفســانی هر کاری بکنم. 
وقتی »ز« مشــکلات خانوادگی خودش را 
برایم بازگو کرد دیگر نتوانستم تحمل کنم و 
در اجرای نقشه شیطانی قتل همسرش با او 

همراه شدم و خودم را بیچاره کردم.

زن خیانتکار ۱۶ روز در محل دفن جسد شوهرش زندگی کرد!

تلفن    44424999 - 44420284  )07۶(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

 

استخدام
اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

شرکت پترو کاریز امید کیش جهت تکمیل 
پرسنل خود استخدام می کند: 

1. یک نفر کارگر فنی خدماتی         2. یک نفر نگهبان
شرایط: 

- دارای ضامن معتبر              - مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
- سن حداکثر 30 سال           - مقیم کیش

متقاضیان با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر جهت 
مصاحبه شنبه تا چهارشنبه ساعت 14 الی 17 مراجعه نمایند

آدرس: شهرک صنعتی شماره 3 خیابان نفت قطعه 78
شرکت پترو کاریزامیدکیش

 

خدمات

کار در ارتفاع 
شرکت ارتفاع کاران اورست پارسیان

داربست فقط هزینه اضافه است!
- زنگ زدایی و پاشش ضدزنگ  

 - شستشوی شیشه های نما
- پیچ و رول پلاک سنگ نما       

 - نانو عایق کاری نما
- احیای نماهای چوبی )ترموود( و ...

09130543393  / 09367883296

   جوان ۲۶ ساله ای که دو سال قبل در پی ارتباط شیطانی با زنی متاهل، شوهر او را به قتل رسانده بود در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد.

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

استخدام منشی
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه 
نمایند 

ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(
شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(

دو شیفت مجزا

استخدام گرافیست
گرافیست آشنا با فتوشاپ و این دیزاین جهت 
کار در یک مؤسسه مطبوعاتی مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپر مارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند

تلفن هماهنگی: 44424999

به یک کارگر ساده نیازمندیم

شماره تماس: 09347686452
بافت مو هانیه
با 40% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پلاژ بانوان(
hanibaftkish

09391447113

دعوای ۲ زن باعث نابینایی شوهر شد
گروه حــوادث-  درگیری دو 
زن همســایه در کوچه با دخالت سایر 
اعضای خانواده به نزاعی خونین تبدیل 

و منجر به کوری یک چشم شد.
۱۱ مهــر زن جوانی در حال رفتن 
بــه خانــه اش در یکــی از محله های 
خیابان هــای خلیج فارس تهران بود که 
ناگهان در خانه همســایه باز شد و زن 
میانسالی به نام بیتا بی توجه به عبور زن 
جوان از مقابل خانه اش ظرف آبی که در 
دســت داشت را به سمت کوچه پاشید. 
امــا آب روی لباس های زن جوان به نام 
شقایق ریخت و او از این موضوع خیلی 

عصبانی شد. 
همیــن ماجرا آغاز درگیری لفظی 

بیــن دو زن همســایه شــد. در نهایت 
با پادرمیانی و وســاطت همســایه ها 
درگیری آن ها به صــورت موقت پایان 
یافــت و دو زن راهــی خانه هایشــان 
شــدند. اما این درگیری ســاعاتی بعد 
بــه نزاعی خونین تبدیل شــد و کار به 

شکایت رسید.
شکایت در دادسرا

شوهر شــقایق که مردی ۴۹ ساله 
اســت و در این ماجرا یک چشم خود 
را از دســت داده اســت در شکایت به 
بازپرس شعبه ســوم دادسرای جنایی 
تهران گفت: وقتی همسرم و زن همسایه 
باهم بحث شــان شد و به خانه برگشت 
گلایه بیتا را بــه من کرد، اما به او گفتم 

که این موضوع ارزش ندارد و فراموش 
کند. به همســرم گفتم در همســایگی 
درســت نیست که ســر چنین مسائل 
پیش پا افتاده ای باهم درگیر شــویم. اما 
ســاعتی پس از این دعوا با همسرم در 
خانه نشسته بودیم که زنگ خانه به صدا 
در آمد و وقتی به مقابل در رفتیم با پسر 
جوان بیتا رو به رو شدیم. وی با اعتراض 
و عصبانیت از همســرم گلایه کرد که 
چرا به مادرش بی احترامی کرده است. 
تلاش من برای آرام کردن این پســر به 
جایی نرســید و دعوا شدت گرفت. در 
همین حین پسر همسایه شروع به کتک 
زدن من کرد. اما دقایقی بعد ناگهان این 
درگیری به نزاعی خونین بدل شــد. من 

خواستم با فرار به خانه خودم را نجات 
دهــم، که او با چاقو به جان من افتاد. از 
سر و صدای من، پسرم و برادرم از خانه 
بیرون آمدند تا مرا از دســت این پســر 

خشن نجات دهند.
 اما تلاش خانواده ام بی نتیجه بود. 
بیتا به همراه سه مرد با میله و چوبدستی 
به ما حمله کردند. بعد هم شهریار، پسر 
بیتا با چاقو ضربه ای به چشم چپم زد و 
چند ضربه هــم به بدنم زد. من خونین 

روی زمین افتادم.
شــهریار و همدستانش که تصور 
می کردند مــن واقعاً مــرده ام، مرا رها 
کرده و از محل متواری شــدند. با کمک 
همسایه و خانواده ام به بیمارستان منتقل 

شدم.
کوری یک چشم

مرد میانســال در ادامه به بازپرس 
شعبه سوم دادسرای جنایی تهران گفت: 
در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتم، 
اما به خاطر ضربه چاقویی که شــهریار 
زده بود، چشم چپم را از دست دادم. از 
او و خانواده اش شکایت دارم. خواهان 
قصاص چشم پســری هستم که مرا به 

این روز انداخت.
با شــکایت این راننده تاکســی؛ 
تحقیقات به دســتور بازپرس ساســان 
غلامی آغاز شــد. در بررسی های اولیه 
تیم تحقیق به سراغ خانواده شاکی به نام 

هومن رفتند.

 شقایق، همسر هومن در تحقیقات 
گفــت: از خرید برگشــته بــودم و در 
نزدیکی خانه ام بودم که بیتا، آب کثیفی 
کــه داخل ظرف بــود را به جای اینکه 
داخل جوی آب بریزد روی من پاشید. 
از این رفتار او ناراحت شدم و اعتراض 

کردم.
در تحقیقات میدانی نیز شــاهدان 
اظهارات هومن و خانواده اش تأیید شد. 
نظریه پزشــکی قانونی نیز حکایت آن 
داشــت که هومن چشم چپش را برای 

همیشه از دست داده است.
اظهارات متفاوت

بدیــن ترتیب بازپــرس جنایی 
دســتور بازداشت شهریار را صادر کرد 

و پسر ۲۸ ساله روز گذشته بازداشت و 
برای تحقیقات به شــعبه سوم دادسرای 

امور جنایی تهران منتقل شد.
شــهریار گفت: مــن راننده لودر 
هســتم و با مادر و پدرم زندگی می کنم. 
ساعت ۵ بعد از ظهر بود که از محل کارم 
به خانه آمدم. دو عمویم و دامادمان نیز 
در خانه مــان میهمان بودند. از ماجرای 
دعوای مادرم با زن همسایه هم بی خبر 

بودم. 
در حال صحبت با میهمان ها بودم 
که صدای داد و فریاد مادرم را شنیدم. به 
همراه میهمان هایمان خودم را به کوچه 
رســاندم هومن و خانواده اش را دیدم 
که با مادرم درگیر شــده بودند و دو نفر 

از افراد فامیــل هومن که دو مرد جوان 
بودند با میله مادرم را کتک می زدند.

او ادامه داد: من و میهمان هایم هم 
برای دفاع از مادرم وارد این دعوا شدیم. 
نمی دانم در این درگیری چه کسی چاقو 
را به چشــم هومن زد، اما کار من نبود. 
در این درگیــری حتی من و خانواده ام 
نیز زخمی شــدیم که بــرای درمان به 

بیمارستان رفتیم.
باتوجه به اظهارات ضد و نقیض 
متهم، بازپرس جنایی دســتور انتقال او 
بــه اداره آگاهی را صادر کرد. همچنین 
بازپــرس پرونــده دســتور مواجهه 
حضوری طرفیــن دعوا را صادر کرد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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